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۹سال پیش در چنین روزی

واکنــش متفاوت جهــان در برابر اقــدام جدید  �
هســته ای ایران - بوش: ایران هسته ای برای آمریکا 

غیرقابل پذیرش است
وزیر نیرو از افتتاح ۴ سد جدید در کشور خبر داد �
۱۱ میلیون دانش آموز شیر رایگان نوشیدند �
مقام معظــم رهبری ســرتیپ خلبــان «احمد  �

میقانــی» را به عنوان فرمانــده نیروی هوایی ارتش 
منصوب کردند

سخنگوی شــورای نگهبان: قبول شدگان آزمون  �
خبرگان، مصاحبه علمی می شوند

روزنامه ایران پس از پنج ماه توقف دوباره منتشر  �
شد

قیمت سیم کارت به زیر ۳۰۰ هزار تومان کاهش  �
می یابد

۳ کشــور اروپایــی در رشــته فیزیک هســته ای  �
دانشجوی ایرانی نمی پذیرند

باقری لنکرانی، وزیر بهداشت: بهداشت باروری  �
به کاهش زادوولد می انجامد

مســئول ویــژه امور اقتصادی: لیســت اســامی  �
مفســدان اقتصــادی در هفته هــای آینده منتشــر 

می شود
صفــار هرندی، وزیــر فرهنــگ: اهالی رســانه  �

می توانند نیروهای سیاسی را تربیت کنند
رزمایش بزرگ پیروان ولایت آغاز شد �

احمدی نــژاد: می خواهیم دولــت را کوچک تر و  �
مشارکت مردم در اداره کشور را افزایش دهیم

حدادعــادل، رئیــس مجلس: واگذاری ســهام  �
عدالت، آزمون بزرگ مدیران اقتصادی است

ناطــق نــوری: اصولگرایــان بــا لیســت واحد  �
جامعتین وارد صحنه انتخابات شوند

اتحادیه اروپــا: مدرکی درباره غیرصلح آمیزبودن  �
برنامه هسته ای ایران نداریم

بهزاد نبوی: هیزم تنور انتخابات نمی شویم �
رمضانــزاده، قائم مقــام حزب مشــارکت: اهل  �

خانه نشینی و تحریم انتخابات نیستیم

عضو ســتاد انتخاباتی حامیان دولت نهم: نیازی  �
به رایزنی با احزاب و گروه های اصولگرا نداریم

علیرضا محجوب، دبیرکل خانــه کارگر: عده ای  �
دارند موضوع حقــوق کارگری را در خلوت به انتها 

می رسانند
فرمانده نیــروی دریایی ارتــش: ناوهای جنگی  �

آمریکایی کاملا تحت کنترل ما هستند
بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:  �

پیش نویس قطعنامه کاملا مردود و سیاسی است
ناطق نوری: در فعالیــت انتخاباتی اصولگرایان  �

حضور ندارم
احمدی نژاد: عدالت رویکرد غالب مجلس هفتم  �

و دولت نهم است

ناطق نوری: کشــور را یک جناح نمی تواند اداره  �
کنــد. اصولگرایان و اصلاح طلبــان، تندروها را کنار 

بگذارند
مرکز پژوهش های مجلــس اعلام کرد: افزایش  �

۸۹ درصدی واردات کالاهای مصرفی
ازدحام جمعیــت در بانک هــا در پی تعطیلات  �

ناگهانی
معاون رئیس جمهور آمریکا: شــکنجه زندانیان  �

مجاز است
ورود رسمی هواداران مصباح یزدی به انتخابات  �

خبرگان
محمدرضا خاتمی: ســفره مردم با شعار رنگین  �

نمی شود

به منظور گفت وگو درباره برنامه هسته ای، هیأت  �
پارلمانی آلمان امروز به تهران می آید

پس از مخالفت چین و روسیه، کشورهای آلمان،  �
انگلیس و فرانســه به امید جلب نظر سایر اعضای 
شورای امنیت پیش نویس قطعنامه تحریم ایران را 

میان آنها پخش کردند
ناطق نوری: افزایــش حتی یک رأی هم موجب  �

امید دوستان و یأس دشمنان می شود.
دستور رئیس جمهور برای ســرعت در واگذاری  �

سهام عدالت

فرهنگیان، بازنشســتگان، پرســتاران و کارمندان  �
سهام عدالت می گیرند

رئیــس مجلــس: اجــرای عدالــت اصلی ترین  �
خواست مردم است

و اصلاح طلبــان  � نــوری: اصولگرایــان  ناطــق 
مشترکات زیادی در انتخابات خبرگان دارند. سیاست 
ما عین دیانت ماســت، در صحنــه انقلاب و مبارزه 
هســتیم؛ چون گوشــت و پوست و اســتخوانمان با 
انقلاب عجین شده است. آقای هاشمی رفسنجانی 
در جلســات جامعــه روحانیت به صــورت منظم 
شــرکت نمی کننــد، چراکه معتقد اســت مســائل 

حفاظتی، مشکلاتی را به وجود می آورد

آینه دیروز

بازوی کاغذی صداوسیما علیه دولت
مرتضی گلپور: عجیب تریــن اتفاق در روزنامه «جام  �

جــم» آنجا بود که این رســانه، ۳۰ مهر، یعنی یک روز 
پس از تأیید «برجام» از سوی رهبر معظم انقلاب، تیتر 
یک خود را به رئیس سازمان صداوسیما اختصاص داد 
و خبر مربوط به نامه رهبری درباره «برجام» را به عنوان 
تیتر دوم خود انتخاب کرد. دلیل این انتخاب جام جم، در 
نخستین شماره بعدی، یعنی دوم آبان روشن شد، روزی 
که «اقتصاد مقاومتی، حاشیه نشین برجام» تیتر یک این 
رســانه بود. در این روز، «جام جم» در ســرمقاله خود، 
آن هم در شــرایط پس از تأیید «برجام»، نقدهای تند و 
همراه با واژه هایی خارج از عرف را برای دولتمردان به 
کار برد و نوشت: «مشروط شدن اجرای سند برجام [از 
سوی رهبر معظم انقلاب] گویای این واقعیت است که 
جریان این مذاکرات «طولانی و ملال آور» برخلاف «جیغ 
بنفش» عده ای از هواداران آن حتی بر مدار بازی «برد- 
برد» که خود طراح گفتمان ضعیف المنطق آن بودند، 
نیز نبــوده و گرچه فعلا نمی تــوان از آن به عنوان یک 
«شکست بزرگ» یاد کرد، اما یقینا می توان مدعی شد که 
حاصل مذاکرات، آن طور که تبلیغ و ادعا می شــود یک 
«پیروزی ملی» نیز محسوب نمی شود». نویسنده حتی 
تا آنجا پیش رفت که «ملاحظه و هشــدار درخصوص 
سند برجام به وضوح نشان داد همان طورکه دلسوزان 
می گفتنــد، مذاکره مســتقیم با «کدخــدا» یک تجربه 
شکســت خورده اســت که نه تنها تأمین کننــده منافع 
ملــت نخواهد بــود، بلکه به دلیل ذات اســتکباری و 
«فریبکارانه » رژیم ایالات متحده آمریکا هرگونه تعامل 
با آن به «خســارت های بزرگ برای حال و آینده کشور» 

منتهی خواهد شد».

زردِ چشمک زن نیست! 
حسین شــریعتمداری: در نامه رئیس جمهور محترم 
به مواردی نظیر، لغو شــش قطع نامه الزام آور شورای 
امنیت! فروپاشــی ســامانه تحریم ها! آمادگی فضای 
روانی جهانی بــرای تعامل اقتصادی بــا ایران! تأیید 
غنی سازی یک کشــور غیرعضو دائم شــورای امنیت 
برای اولین بار! و...، نیز اشــاره شده است که متأسفانه 
صحت ایــن ادعاها جای تأمل و درنگ فراوان دارد که 
فعلا می گذاریم و می گذریم. و اما در خاتمه این وجیزه 
باید گفت؛ در نامه رئیس جمهور محترم نه فقط نشانه 
چندانــی از اراده جدی دولت بــرای پی گیری الزامات 
۹گانه اعلام شــده دیده نمی شــود، بلکه متأسفانه این 
نامه - احتمالا بی آنکه ایشان خواسته یا توجه داشته 
باشند- تأکید بر متن کنونی برجام و نادیده گرفتن «نقاط 
ابهام و ضعف های ســاختاری» آن نیز هست و در یک 
کلمه - با  تأسف و عرض پوزش - می تواند برای حریف 
حامل این پیام باشــد کــه الزامات ۹گانه اعلام شــده، 
«چراغ قرمز» نیست که قابل عبور نباشد، بلکه «چراغ 
زرد چشمک زن»! اســت که آمریکا می تواند با رعایت 

احتیاط از آن عبور کند! 

برجام، پسابرجام و تکلیف ما
امیر محبیــان: ۱. شــکاف میــان نیروهــای انقلابی: 
درحال حاضــر ذهنیت نیروهای انقلابــی حول محور 
برجام دچار شکاف شده  است، بعضی از عناصری که 
میان اقشــاری از نیروهای انقلابی مرجعیت یافته اند 
در برابــر برجام، رویکردی مطلق اتخــاذ کرده اند، این 
امر به اضطراب ذهنی و شکاف میان نیروهای انقلاب 
می انجامد؛ نقش صداوسیما دراین راستا کلیدی است. 
ضمن بیــان دغدغه های نیروهــای انقلابی که عمدتا 
بحق هم هســتند، باید اعتماد بــه تدبیر و تصمیمات 
نظام تقویت شــود. ۲. باید این اندیشــه تبیین شود که 
هرچند «برجام» ایده آل نیست، ولی درهرحال باید به 
مصلحــت ملی و تصمیم نظام توجه شــده و عملی 
شــود. ۳. غرب در پی آن است که در دوران پسابرجام 
«عادی سازی حضور» را به یک خط تبلیغاتی مبدل کند؛ 
تا در عمل، تغییر مواضع بنیادین جمهوری اسلامی را 
القا کنــد. پیدایش این تصویر می تواند به ضریب نفوذ 
ایران اســلامی در میان ملل مسلمان صدمه زده و نیز 
به یأس نیروهای انقلابی درون کشــور بینجامد. دولت 
دراین میان وظیفه ای جدی بر دوش دارد؛ روشن است 
که دولت نبایــد خود را پرچم دار عادی ســازی روابط 
با غــرب و به ویژه آمریکا بدانــد. وظیفه دولت فقط و 
فقط بهره گیری در بالاترین ســطح از شــرایط گشایش 
اقتصادی برای ایجاد زمینه های مستحکم داخلی برای 
تقویت استقلال کشور در قالب اقتصاد مقاومتی بدون 
گشودن منفذهای نفوذ دشــمنان است. پیوندخوردن 
حیثیــت دولت با «رابطه خطــری» هولناک بوده و به 

انفعال دولت خواهد انجامید.
۴. غــرب پس از این خواهد کوشــید کــه از مدل 
مذاکرات هســته ای، ســرپلی برای کنترل قدرت ایران 
در منطقه بســازد. هرگونه مذاکره معامله گونه بر سر 
«نقاط برتری ایران در منطقه» حتما مضر و فروغلتیدن 
به تله طراحی شــده غرب است. ۵. در حوزه فرهنگی، 
آمریکا خواهد کوشــید نمادهــای فرهنگی خود را در 
قالب روابط اقتصادی بــه ظاهر بی ضرر به ایران وارد 
کند. دولت شایســته اســت منفذ هر اقدام اقتصادی 
نمایشی را که قادر است به استحاله فرهنگی بینجامد، 
مسدود کرده و سرمایه گذاری ها را به سوی زیرساخت ها 
و مجاری اصلی و غیرنمایشی هدایت کند. ۶. نیروهای 
انقلابی نیز باید در راســتای تقویت نظام تصمیم گیری 
نظــام عمل کــرده و از انجام عملی کــه موجب بروز 
شــکاف میان نیروهای انقلابی می شود؛ شدیدا پرهیز 
کنند، زیرا مهم ترین هدف «غرب» از توافق، مبدل سازی 
آن به «جرم بحرانی» در میان حامیان انقلاب و ایجاد 

تقابل میان آنهاست. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2434سیاست پنجشنبه    7 آبان 1394

 ۵۲ ســال پیش در چنین روزهایی دادگاه بدوی  �
سران نهضت آزادی در پادگان عشرت آباد در حال 

برگزاری بود. شما از آن زمان چه خاطراتی دارید؟
در اواخر دی ماه و اوایل بهمن ســال ۴۱ ســه نفر از 
سران نهضت آزادی بازداشت شدند؛ مهندس بازرگان، 
آیت االله طالقانی و دکتر ســحابی. البتــه نه به عنوان 
مســئولان نهضت، بلکه بــه عنوان اعضای شــورای 
مرکــزی جبهــه ملی، تقریبــا با نهضــت آزادی کاری 

نداشتند و از اعضای نهضت کسی بازداشت نشد.
 از تشکیل نهضت آزادی خبر نداشتند؟ �

نه، خبر نداشــتند. البته آقای شــیبانی بازداشت شده 
بود و آقای محمد حنیف نژاد از دانشــگاه کشاورزی کرج، 
کــه اینها در ارتبــاط با جبهه ملی بودنــد. در این فاصله 
تا خــرداد ۴۲ نهضت یک ســری کارهایــی را انجام داد؛ 
از جمله انتشار نشریه ای به نام «با حاشیه و بی حاشیه» که 
بیشتر حاوی حملات علیه سلطنت و شاه بود که به همین 
مناسبت در اوایل خرداد آقای جعفری را تعقیب کردند که 
ایشان در آن شب در منزل آقای صدر سید جوادی دعوت 
داشــتند، خیلی از اشخاص آن شــب بودند و آن شب 
مصادف با آزادی آیت االله طالقانی شد که مشخص شد 
این یک دسیسه برای دستگیری اعضای نهضت آزادی 
اســت. در این جریــان، آقایان مهندس ســحابی، علی 
بابایی و دیگر دوستان بازداشــت شدند و بعد از آن به 
دفتر نشــریه رفتند و دفتر را به هم ریخته و اسناد مورد 
نظر را پیدا کردند و بردند. این اتفاقات مصادف شــد با 
۱۵ خرداد و روز عاشورا که تظاهرات بود؛ تا دو روز بعد 
این تظاهرات ادامه داشــت که شب قبل از ۱۵ خرداد با 
دستگیری امام خمینی مصادف شــده بود. مردم قیام 
کردند و به رگبار بســته شدند، ۱۰ روز بعد از این جریان 

من را هم بازداشت کردند.
 علت بازداشت شــما در رابطه با همین مسائل  �

بود؟
علت بازداشت من شرکت در راهپیمایی ۱۵ خرداد 
و عضویت در نهضت آزادی ایران بود. چند روز جلوتر 
به کــوی امیرآباد ریخته بودند و ۷۰ تا ۸۰ دانشــجو را 
بازداشت کرده بودند. ما در زندان بودیم و گاهی برای 
ملاقات ما را بیرون شــهربانی می بردند و گاهی بچه ها 

را برای بازپرسی می بردند.
 شما را به کدام زندان بردند؟ �

زندان شهربانی که بعدا کمیته مشترک شد. زمانی 
که یکی از دوستان را برای بازپرسی به دادرسی ارتش 
بردند در آنجا با هشــت نفر از دستگیرشدگان نهضت 
آزادی مواجه شــدند که بــرای پرونده خوانی یا تعیین 
وکیل خواســته بودند، در زندان این خبر به ما رســید. 
بعدها شــنیدم پرونــده ای از قبل بــرای نهضت آماده 
کرده بودند و می خواســتند در منزل آیت االله طالقانی 
دینامیت جاســازی و خودشــان کشــف کنند و این را 
بهانــه ای برای محاکمه و اعدام میدانی ها، طیب حاج 
رضایــی و محکومیــت آیت االله طالقانی قــرار بدهند. 
قرارشــان این بود کــه این پرونده ســازی در نهایت به 
اعدام امام خمینی (ره) بینجامد که در نهایت شــرایط 
جامعــه اجازه ایــن کار را نــداد. در ایــن فاصله پدر 
عدالت منش هــا را با یک یا دو نفــراز بچه ها از زندان 
شماره دو قصر به زندان شهربانی می آورند و بعد آزاد 
می شوند، معلوم می شــود که در بند شماره دو زندان 
قصر آقایان رادنیا، عطایی، ســمیعی و... بودند که یک 

عــده را همان جــا آزاد می کنند. تا اینکــه در روزنامه 
خواندیــم که محاکمــه آیت االله طالقانــی و مهندس 
بازرگان در پادگان عشــرت آباد شــروع شــده اســت. 
روز دوم دادگاه بــود کــه دیدم آقایــان رادنیا، عطایی 
و ســمیعی را به زندان شــهربانی آوردنــد و آیت االله 
طالقانی و پرویز عدالت منش را به زندان شماره چهار 
بردند که همه یک جا باشــند. آمدن این آقایان برای ما 
نعمــت بزرگی بود و آقای عطایی برادر خانم مهندس 
ســحابی بــود، خانم ایشــان مرتب ســخنرانی وکلا و 
اعلام ســکوت متهمان را می گرفتند و به آقای عطایی 
می دادند. ما شــب ها مطالعه می کردیــم، طوری که 
نظرات خود را توسط آقای عطایی به دوستان نهضتی 

انتقال می دادیم.
 شما دادگاه نرفتید؟ �

دادگاه نبودیم، ما در زندان شهربانی بودیم. ما چهار 
نفر بودیم که حاج وکیلی از میدانی ها جزء ما چهار نفر 
بــود. در یکی از این روزها مهنــدس میثمی را به زندان 
شهربانی و در بند عادی ها بردند که ما ایشان را از طریق 
آقای عطایی و رادنیا به بند خودمان انتقال دادیم، بعدا 
مشــخص شــد که آنها مدافعات را بــه اصفهان برده، 
در آنجــا چاپ کرده و برای پخــش به تهران می آوردند 
کــه او و مهنــدس عبودیت را با هم دســتگیر می کنند، 
مهنــدس عبودیت را به دســتور تیمســار نصیری روی 
اجاق برقی گذاشــتند. آقای عبودیت یــک ماه پیش ما 
بود و بعد به زندان قصــر انتقالش دادند. این دادگاه تا 
اواخر دی ماه ادامه داشــت. در این فاصله شــنیدیم که 
برای ســری دوم نهضت آزادی پرونده ای تشــکیل شده 
است که من، عطایی، رادنیا، مفیدی، سمیعی، انتظاری، 

پرویز یعقوبی، مصطفی مفیدی و یکی، دو تا از دوستان 
دیگر را شــامل می شــد که قــرار بود محاکمه شــویم. 
زمانی کــه حکم دادگاه اول صادر شــد دو روز بعد، ما 
۹ نفــر را به قید ضمانت و بــرای اینکه جو را آرام کنند، 
آزاد کردنــد که در این فاصلــه دادگاه تجدیدنظر آقایان 
و پرونده خوانی شروع شــد. ما به دادگاه می رفتیم و در 
آنجا آیت االله طالقانی را از نزدیک می دیدیم تا اینکه دوم 
یا ســوم خردادماه سال ۴۳ به منزل من، رادنیا و مفیدی 
یورش بردند و دســتگیرمان کردند که بعدا سه نفر از ما 
۹ نفر را که بازداشــت شــده بودیم، محاکمه کردند که 
دادگاه اول برای مدت سه سال محکوم و دادگاه دوم به 
مدت چهار سال و آقای مفیدی به مدت پنج سال حکم 
زندانــی دادند و آقای رادنیا با دفــاع حقوقی که انجام 

داده بودند، برای مدت دو سال محکوم شدند.
 خاطراتــی از دادگاه هــای بعــدی آیــت االله  �

طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی دارید؟
دادگاه اول به پایان رســید، بعــد از اعلام محاکمه 
زمانی که اعضــای دادگاه می خواســتند بیرون بروند، 
آیت االله طالقانی گفتند صبر کنید با شــما کار داریم که 
آیه معروف  ســوره فجر را خواند (الــم تر کیف فعل 
ربــک) و خطاب کرد که بــه اربابتان برویــد بگویید و 
از ایشــان پاداش بگیرید. ســه تا چهار ماه بعد دادگاه 
دوم شروع شــد که در ابتدای دادگاه مهندس بازرگان 
گفتند که ما در دادگاه اول سکوت کردیم اما دیدیم که 
فریاد ما به گوش ملت ایران رســیده اســت، در خارج 
از کشــور، در فرانسه و جاهای دیگر اســاتید برجسته 
دانشــگاه حمایت کردند، در ایران همه مراجع تقلید از 
ما حمایت کردند اما ما با توجه به اینکه دادگاه محدود 

و تماشاچی کم اســت، صحبت های خودمان را انجام 
می دهیــم، در مورد عــدم صلاحیــت دادگاه صحبت 
کردنــد. گفتند اگر از شــما بپرســند چــه کار می کنید؛ 
می گویید ما ســرباز هســتیم و افتخار می کنیم که این 
خود نشــانی از عدم صلاحیت شــما اســت، مهندس 
بازرگان با این عبارت یا ایها الرسول... (ای محمد آنچه 
که به تو تبلیغ شــده اســت آن را انجام ده اگر ندهی 
رسالت خود را انجام نداده ای) آغاز کردند و  گفتند که 
این خطاب به پیامبر است اما آیه دیگری هم هست که 
خطاب به اوست و آن آیه این است که در آنچه پیامبر 
انجام می دهد اسوه و راهنمایی برای شما است و یک 
خطاب به ما دارد. بعد از آن صحبت های مکرر شروع 
شد، یادم اســت به ســرهنگ رحیمی ایراد گرفتند که 
آنچه در متن بالای امضای دادگاه نوشته شده است که 
اعضای دادگاه خدا، شــاه و میهن را باید در نظر بگیرند 
و گفتند آن چیزی که در قانون آمده اســت چیز دیگری 
است که فردا متن را عوض کردند، یک بار هم  مرحوم 
آقای مطهری آمدند که آقای رحیمی اسم امام خمینی 
(ره) را آوردند. جمیعت دادگاه صلوات فرســتادند که 

رئیس دادگاه آن زمان ارتشبد قره باغی بود.
 آیا مردم عــادی اجازه ورود به ایــن دادگاه را  �

داشتند؟
به طور محدود. محل دادگاه را محدود کرده بودند.

 مهندس لطف االله میثمی در خاطراتش می گوید  �
که من پیش آقای صدر رفتم و از همه برای شرکت 

در دادگاه دعوت کردیم.
بلــه. محل اولین دادگاه بــزرگ بود که بعد از دو تا 
ســه روز جای دادگاه را عوض کردند که جای کوچکی 

بود.
 زمانی که شــما دادگاهی شــدید، در آن زمان  �

دکتر مصدق برای دفاع از شما بیانیه ای اعلام کرده 
است؛ خاطره ای از آن زمان دارید؟

نــه. به ایــن صورت بــود کــه مهندس بــازرگان 
ســخنرانی ای درباره آزادی هند کرد که چاپ شد و آن 
را برای دکتر مصدق فرســتاد و دکتــر مصدق نامه ای 
خطاب بــه مهنــدس عبدالعلی بازرگان برای تشــکر 

فرستادند.
 کسی با مراجع ارتباط گرفت تا نظر آنها را جلب  �

کند و بیانیه ای از آنها بگیرد ؟
اطلاعی ندارم، من آن زمان زندان بودم.

 بعد از آزادی شــما مهندس بــازرگان با مراجع  �
ارتباطی داشتند یا خیر؟

 ما در بهمن سال ۴۲ آزاد شدیم. فروردین سال بعد 
امام خمینی(ره) آزاد شدند البته در قلهک در خانه ای 
محصور بودند. زمانی که به قــم رفتند، چون در آنجا 

آزاد بودند، ما یک روز جمعه به دیدن ایشان رفتیم.
 چه کسانی همراه شما بودند؟ �

اعضای نهضــت و انجمن با هم بودیم و عده ای از 
دانشجویان هم بودند.

 امام خمینــی (ره) در مورد محکومیت نهضت و  �
مهندس بازرگان صحبتی نکرد؟

ایشــان گفتند درمورد محاکمه مهندس بازرگان و 
آیت االله طالقانی ناراحت نشــوید؛ تا این کارها صورت 
نگیــرد نهضــت پیش نمــی رود. البته مــن و اعضای 
انجمن اســلامی دانشجویان یک ملاقاتی با ایشان بعد 

از فاجعه فیضیه و قبل از ۱۵ خرداد داشتیم.

گفت وگو با محمد بسته نگار در سالگرد محاکمه طالقانی، بازرگان و سحابی
بازرگان گفت صداى ما به گوش ملت ایران رسید

در پاییز ۴۲ چند ماه پس از ســرکوب قیام ۱۵ خرداد مهندس مهدی بازرگان، دکتر یداالله سحابی، آیت االله 
سیدمحمود طالقانی، مهندس عزت االله سحابی، دکتر عباس شیبانی، احمدعلی بابایی، مهندس ابوالفضل 
حکیمی، ســیدمحمدمهدی جعفری و پرویــز عدالت منش در دادگاه نظامی که در پادگان عشــرت آباد به 
ریاســت سرتیپ ناصر زمانی تشکیل شده بود در حال محاکمه بودند. دادستان نظامی دادگاه، سرتیپ فخر 
مدرس بود. محمد بســته نگار از فعالان سیاســی ملی - مذهبی و از مبارزان قدیمی که این روزها در بستر 
بیماری است در آن زمان به اتهام شرکت در قیام ۱۵ خرداد در زندان به سر می برد. او که از طریق هم بندان 
خــود پیگیر خبرهای دادگاه و چگونگی برگزاری آن بود پس از آزادی با قید وثیقه، به عنوان تماشــاچی در 

جلسات دادگاه حاضر می شد. با او در رابطه با ماجراهای آن روزها به گفت وگو نشستیم:

على شاملو

از محاکمــات، آن چیزی به ســمع و نظر عموم مردم می رســید که 
حاکم و قاضی می خواستند اما تاریخ، داستان سرایی صبور است.  

سال ۱۳۴۲، اوج مبارزات گروه های سیاسی مخالف حکومت پهلوی، 
مخالفانی که خود بعدها مؤسسان حکومتی شدند  

ســال ۱۳۴۲ بود و دادگاه بر پایه اتهامی بزرگ تشکیل شد: «اقدام بر 
ضد امنیت کشور». 

حزب نهضت آزادی ایران، پس از اصلاحات ارضی و انقلاب ســفید 
توسط شاه جوان پهلوی، اعلامیه ای صادر کرد؛ اعلامیه ای که با واکنش 
تند دستگاه حکومتی محمدرضا شاه روبه رو شد. تعداد زیادی از سران 
و اعضای نهضت آزادی دستگیر شدند؛ مردانی چون آیت االله طالقانی، 
مهندس مهدی بازرگان، دکتر یداالله سحابی، مهندس عزت االله سحابی، 
دکتر شــیبانی، احمدعلی بابایی، ابوالفضل حکیمی، دکتر محمدمهدی 

جعفری، مصطفی مفیدی و عباس رادنیا. 
ســرهنگ فخرالدین مــدرس، دادســتان این پرونده کیفر خواســت 
را بــا موضوع کلی «اقدام بر ضد امنیت کشــور» تنظیــم کرده بود، اما 
جزئیات کیفرخواست، چگونگی شکل گیری و زمینه های پیدایی احزاب 
و جریان های سیاسی بود و به شــکل تفصیلی به فعالیت های نهضت 
مقاومت ملی، اعضا و هواداران آن اشــاره شــده بود. در کیفرخواست 
به چگونگــی ظهور جبهه ملــی دوم و نهضت آزادی ایــران از درون 
آن پرداخته بود و با بررســی مرامنامه نهضــت آزادی، بنیان گذاران آن، 
ســازمان، تشــکیلات و انجمن های وابســته، فعالیت های مطبوعاتی و 
تبلیغــی جمعیت و همچنین اعلامیه ای کــه از منزل آیت االله طالقانی 

به دست آمده بود، مورد اشاره قرار گرفته بود. 
این محاکمات نمایشــی در ظاهر علنی بود، اما در واقع فقط جلسه 
اول آن علنی برگزار شد. به روایت دکتر محمدمهدی جعفری، در کتاب 
«زندگینامه سیاسی آیت االله طالقانی» نوشته علیرضا ملائی توانی منتشر 
شــده است. نخستین جلسه دادگاه در تالاری بزرگ با ۱۶۰ صندلی برای 
تماشاچیان و با حضور جمع انبوهی از روحانیون، کارمندان، دانشجویان 
و بازاریان در میدان عشــرت آباد برگزار شــد. اما جلسه دوم به پادگانی 
نظامی انتقال یافت؛ اتاقی که گنجایش حداکثر ۳۰ تماشاچی را داشت 
و ورود مردم با تنگناهای فراوان از جمله درخواست شناسنامه، بازرسی 
و همچنین ثبت نام روبه رو شــد و درج اخبار مربوط به روند محاکمه با 
محدودیت همراه بود. مطبوعات و رســانه های دولتی حق انتشار اخبار 

مربــوط به آن را نداشــتند. اما همان چند ده تماشــاچی کافی بود که 
روایت تاریخ کامل شــود. دکترمحمد مهدی جعفری در کتاب «همگام 
با آزادی، خاطرات شفاهی دکتر مهدی جعفری» که قاسم یاحسینی آن 
را تألیف کرده است درباره جریان دادگاه و عکس العمل مردم در جلسه 
اول دادگاه می گوید: «مردم از برخورد ما خیلی خوشحال شدند. مرتب 
صلوات می فرســتادند. به طوری که رئیس دادگاه چند بار آنها را دعوت 
به ســکوت کرد و چون فایده نبخشید، تهدید به اخراج کرد. چون دیدند 
از عهده برنمی آیند، از جلسه دوم جای دادگاه را عوض کردند، اما مردم 
پس از آن می آمدند در بیرون از عشرت آباد و با وجودی که می دانستند 
به آنان اجازه ورود داده نمی شــود، امــا می آمدند تا مقامات فکر نکنند 

این عده، یعنی ما بدون طرفدار و یا بی صاحب هستند».
دادگاه اعضــای نهضــت آزادی ایران پــس از محاکمه دکتر محمد 
مصدق در جریان کودتای ۱۳۳۲، مهم ترین دادگاه سیاســی تشکیل شده 

در دوران حکومت محمدرضاشــاه به شــمار می آمد و به همین دلیل 
بســیاری از مردم   همان زمان، آن را پیگیری می کردند. برخورد متهمان 
جوان در جلســات دادگاه برای خیلی از مخالفان سیاسی زمان خود به 
الگو تبدیل شــد. در ابتدای جلســه اول رئیس دادگاه از بازرگان پرسید: 
ســواد دارید؟ بازرگان گفت: «جزیی» و خنده حاضران بلند شد. آیت االله 
طالقانی از همان آغاز حاضر به پاســخ گویی به ســؤالات رئیس دادگاه 
نشد و گفت: «چون دادگاه را قانونی نمی دانم، یک کلمه حرف نمی زنم، 
لیکــن وکلای مدافع من اجــازه دارند دلایل غیرقانونی بــودن دادگاه را 

توضیح دهند».
پــس از اعتراض وکلای متهمان به صلاحیت دادگاه، در جلســه ۱۷ 
آذر ۴۲، دادگاه صلاحیت خود را تأیید کرد و به این ترتیب ســران نهضت 
آزادی برای اعتــراض به این موضوع تا پایان محاکمه ســکوت کردند. 
تنها در آخرین جلســه دادگاه بود که آیت االله طالقانی ســکوت خود را 
شکســت و با قرائت آیاتی از ســوره فجر به مقامــات حکومتی درباره 
عاقبت اقداماتشــان هشــدار داد: «الم  تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات 
المعــاد... آیا نمی نگری که پروردگارت با عــاد چه کرد؟ با آن کاخ های 

افراشته ارم؟»
در روز شــانزدهم دی ۱۳۴۲ پــس از ۳۱ جلســه محاکمــه، رأی به 
محکومیت متهمان صادر شــد. براساس این حکم، آیت االله طالقانی به 
۱۰  ســال حبس، مهندس بازرگان به ۱۰ سال حبس، دکتر یداالله سحابی، 
دکتر عباس شــیبانی و احمدعلی بابایی به شــش سال زندان، مهندس 
عزت االله سحابی، ابوالفضل حکیمی و محمدمهدی جعفری هرکدام به 
چهار سال حبس و پرویز عدالت منش به یک سال حبس محکوم شدند. 
ایــن دادرســی ها که بــه دادگاه نظامی بدوی شــهرت یافت، تحت 
کارگردانی نظامیان و به طور مشــخص افســران ویژه گارد شاهنشاهی 
انجام شد؛ افرادی که وظیفه داشتند براساس نظر شاه، رهبران نهضت 
آزادی ایران را محاکمه و پس از محکومیت قطعی به مجازات برسانند. 
امــا تنها به فاصله چند مــاه در پاییز ۴۳ گروه بخارایی، حســنعلی 
منصــور را ترور کردنــد. در فروردیــن ۱۳۴۴ هم گروهــی به محوریت 
نیکخواه و با همکاری شــمس آبادی به شاه ســوءقصد کردند. تابستان 
۴۶ هم گروه مسلحانه حزب ملل اسلامی به محوریت کاظم بجنوردی 
و محمدجواد حجتی سربرآورد و به دنبال آن گروه چپ های سیاهکل، 

فداییان خلق، مجاهدین و گروه های دیگر... . 

نمایش محاکمه
نزهت امیرآبادیان
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